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  خواجوي کرماني با تأکيد بر فرآيند فرديت يونگ گل و نوروزتحليل داستان 

  ���� محسن محمدی فشارکی
  �������� نسرين ستايش

  چکيده
در زير است معتقد ، شناسي تحليلي در قرن بيستم گذار روان بنيان يونگ، وستاو گکارل

ها بخش ديگري به نام ناخودآگاه جمعي ازلي وجود دارد که  سطح ظاهري آگاهي انسان
او موفق به کشف و .  بشري درآمده استةصورت عامل رواني مشترک و موروثي خانواد به

كاوي او را  شد و اين موضوع، مكتب روان ملل الگوهاي مشترک در اساطير معرفي کهن
 يت هدففرد از اين ديدگاه و با تأکيد بر گل و نوروز داستان ن پژوهشايدر  .شکل داد

 گل و نوروز رمزگشايي داستان  برايالگوها توجه به کهن. دگير تأمل و مداقه قرار می
 .ريزي شده است هن پيطورکلي برپاية اين نمادهاي ك دارد؛ زيرا اين مجموعه به ضرورت

 يافتة  فعليتعد نمايندة بنيروهاي ناخودآگاه پيروزشاه است و پيروزشاهنوروز نماد 
 به وصال محبوبش ، پس از سفرهاي خطرناک فراوان، در انتهاروزون. الگوي خود است کهن
  .شود ، چرخة فرآيند فرديت کامل میرسد و با متولدشدن فرزندش مي

  .الگو، ناخودآگاه جمعي کهنيونگ، ، گل و نوروز،  کرمانيخواجوي: ها کليدواژه
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  درآمد  .۱
 در حوزة ادبيات هم .استاي در دنياي امروز رونق و گسترش فراوان يافته رشتهتحقيقات ميان

متون ادبي از اين منظر در تأويل و رمزگشايي  شناسي با ادبيات و بررسيکاوي و روان رابطة روان
 فرآيندهاي ة مطالعلمشناسي عازآنجاکه روان.  مؤثر بوده استمتوننمادين هاي بسياري از جنبه

 روان ، چه؛ ادبيات از آن سود جستةتوان براي مطالعکاملاً بديهي است که مياست، رواني 
شناختي انتظار هاي روانتوان از پژوهش مي،همچنين«. انسان بطن تمامي علوم و هنرهاست
گرفتن يک کار هنري را تبيين کنند و ازديگرسو عواملي را  داشت که ازسويي چگونگي شکل

 ). ١٤٠ :١٣٩٠ونگ، ي( »کندمعلوم نمايند که فرد را ازلحاظ هنري خلاق مي

 گشودن ينان براي قابل اطميدي کليکاو  ثابت شده است که روانيروشن  به،هامروز
 اولين کسي بود ، فرويد،شناس اتريشي روان). ۳۴۲: ۱۳۵۰ ،زيجو(  استيرموز هر نوع اثر ادب

 .هاي خود به ادبيات روي آورد افتهي ادبيات کرد و براي اثبات ةکاوي را وارد عرص که روان
 و شولتز(بقاست ترين عامل براي ايجاد انگيزه و انرژي رواني براي   جنسي مهمة غريز،ازنظر او
همکار و . دانست مي مشکلات بشر را سرکوب ميل جنسية همةفرويد ريش). ٥٠: ١٣٩٠آلن، 

و دوري جست و جدايي ا و از رويکرد انتقاد کرد او ةشاگرد فرويد، کارل گوستاو يونگ، از نظري
 يونگ ).٢٩٥۲ :١٣٧٢،  و آلنشولتز(شناسي تحليلي را شکل داد  او مکتب جديدي به نام روان

هشياري، : نددابرد و آن را شامل سه سطح ميکار مي براي اشاره به ذهن، اصطلاح روان را به
 در مرکز هشياري است و هشياري شامل ادراک و "من". ناهشياري فردي و ناهشياري جمعي

  .سازد تا با محيط خود انطباق يابيمهاست و ما را قادر ميخاطره
ي قرار دارد و فقط به ارير هشي که در زي فردياريناهش: ز دو بخش داردي نياريناهش

 از تجارب يشماريها، خاطرات و تعداد ب، تکانههاوز آرةخود فرد تعلق دارد و هم
  . داردي را دربر فردي مربوط به زندگةشدسرکوب
 ي جاي جمعياري ناهشيعني ين سطح روانترين و عمقي سومي شخصیارير ناهشيدر ز

 و شودهاي پيشين ما را شامل مينسل های هربي تج فرد ناشناخته است و تماميدارد که برا
 ةاين ناخودآگاه اساس و شالود). ۳۰۲ ،همان(دهد يممان حال ما را جهت ي ز رفتارهاةهم

تر يتر و همگان عامةالگوها جنبم، کهنيابيتر آن راه نييبه سطوح پا ذهن بشر است و هرچه
  ). ۳۶: ۱۳۷۳ ،يزيتبر( کننديپيدا م
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آگاه  ناخودي و عرفان هندي اشراقةيات فلاسف، نظريل افلاطونثُر ميونگ، تحت تأثي
ن ي مشهورترالگو کهن). ٧٣ :١٣٧٦بتولي، (شمار آورد  الگوها به کهنيدار  را محل نگهيجمع

 مغز و يريگ تش از شکليشمول دارد و موجود ي جهانتياصطلاح در مکتب اوست که ماه
ها  الگو به نشانه کهن). ۵۲و ٥١: ١٣٨٤بيلسکر، ( شده است يخ ناشيذهن انسان در طول تار

افت و يونگ به آنها دست يشود که ي مختلف گفته ميهاان در فرهنگکسي يو نمادها
کسان است يکس ي هرجا و برا  در همه،شيوب  است که کمييات و رفتارهايشامل همة محتو

 ياساخته  شيص ازپيست و خصايد ني سفیر بشر لوحي ضم،نظر او به). ١٢ :١٣٩٠ ونگ،ي(
، يهما  بنبا تعبيري ن عوامل ساختاريو بازتاب ا او به تجلي. ي خود را داراست رفتاريهاگونه
ها اسطوره). ١٩٢ :١٣٧٠ن و همکاران، يگور(کند  ي اشاره ميمثال يا صور ي ازليرهايتصو

. دهد را نشان میهاي اوليه است كه با تصاوير نمادين دليل اعمال و رفتارها باورهاي انسان
 شده است تا سببن يدارند و همريشه ها تياين باورها صرفاً خيالي نيستند، بلكه در واقع

  .  داشته باشديا تنگاتنگ با مضامين اسطورهياش، رابطهيمنشأ روان ناخودآگاه و نمادها
ياهاي مردم ؤبيني اقوام ابتدايي و بعضي عناصر رها و جهان مضامين افسانهة هم،ونگي

 مشخص دارند که یينهاي کهن مضاماساطير و قصه. داندکنوني را پندارهاي آغازين مي
، که مصالح و مواد ساختمان روان صور نوعي ، درواقع.شوندجا تکرار ميهميشه و همه

برد  ساختمان مغزي خويش به ارث مي امکاناتي هستند که انسان آنها را همراهاند، آدمی
 است که ای  در حکم بررسي آن انسان ابتدايي صور نوعيةمطالع ).۴٣٨-۴٤٠: ۱۳۶۶ستاري، (
ها ابزار قدرتمندي براي  کاربرد آنها در داستان الگوها و بررسي کهن. کندر هر فرد زيست ميد

هاي  الگوها را بايد در صور خيالي و انديشه د و منشأ کهنشو  ادبيات تلقي ميةدرک و مقايس
الگويي در تحليل کهن ).٢٤ و ۲۳ :١٣٧٦ ،مورنو(جو کرد و  برخاسته از اساطير جستذهنيِ
  وهاي معين و مکرري از شخصيت يا تصوير در آثار ادبي،دهد که طرح انگاره نشان ميادبيات
). ٤٨٨ :١٣٩٠داد، (هاي اجتماعي نزد اقوام مختلف قابل شناسايي هستند ها و آييناسطوره

 و نمادينهاي  کند تا ويژگي  کمک مي،ونگيکاوي  بررسي آثار ادبي ايران از ديدگاه روان
 ،شميسا(د شوها روشن   حوادث و افسانه،ها  داستان،ها  بسياري از اسطورهرازآلود بيان در

خرد، قهرمان،  آنيما، پير ونگ، مانند فردانيت، سايه،ي ةالگوهاي مهم نظريکهن). ٢١٧ :١٣٨٥
 اين داستان ازجمله آثاري است که  ودن دارگل و نوروز مصاديق بارزي در داستان ،خود و نقاب

  . شودتحليل ميالگويي  نمادينش، با نگرش کهنةمايروندليل ساختار و د به
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  داردي چه نقشگل و نوروزداستان در ت فردين است که ي اپژوهش حاضرپرسش اصلی 
گر يکديدر کنار الگوها را ها، نمادها و کهنمايه بن از ي فراوانة مجموعالگو چگونه ن کهني او

 يهايژگيکردن و  روشنيبرا .دبري مشي پ، تکامل و تفرديعني، يي هدف نهايبه سو
گل اسنادي، پس از مراجعه به داستان -يا داستان، با استفاده از روش کتابخانهختیشناروان

  . ايم يونگ، داستان را تحليل کردهة مربوط به نظريهای با و کتو نوروز

  پيشينة تحقيق. ۲
ن ي ـ تاکنون مقالات فراوانی در اليدل نيهم اد است و به  يار ز يات بس يالگوها در ادب  کاربرد کهن 

  :شودن موارد اشاره میياند که از آن جمله به انه نوشته شدهيزم
لـواری،  يا واعـظ و کـاردل   (»کـر نظـامی  يپاه هفـت يشناختی گنبد سنقد اسطوره«مقالة  
، در ابتـدا  . الگوها ارزيـابی کـرده اسـت       نظر کهن داستان گنبد سياه را از    ) ۲۳۲-۲۵۲ :۱۳۹۴

 بـه   ظر ساختار و خط سير داستان و براساس هرم فريتاگ بررسی شده و باتوجـه              نداستان از 
همچنـين، در ايـن مقالـه       .  شروع، اوج و فرود يا پايـان دارد        نتيجه، خط سير آن، سه مرحلة     

الگوهـا در   ايـن کهـن  . اند  تحليل شده...ها، ازجمله سفر، آب، عدد، رنگ سياه و الگو انواع کهن 
 الگـوی   تـرين کهـن    الگـوی سـفر مهـم      ند و از ميان آنها کهـن      ا  ر روايت گنبد سياه ابزا   داستان  
  .شده در داستان است استفاده
لگـوی  ا کهن با توجه به  نيز  ،  »کنمها را من خاموش می     ل ساختار رمان چراغ   يتحل« مقالة

هـای    نوشـته شـده کـه در آن، جنبـه          )۷۹-۴۷ :۱۳۹۴دستجردی،   زادهحسن(سفر قهرمان   
 نظريـة سـفر قهرمـان جـوزف کمبـل           ی داستان، کلاريس، مبتنی بـر      اصل مختلف شخصيت 
 يونـگ مطـرح کـرد و رويکـرد          بل، نظرية خود را بـا اسـتناد بـه آرای          کم. تحليل شده است  
کـه يونـگ بـه       طـور  همـان .  پديـد آورد   »الگـويی  کهـن «يا  » ای نقد اسطوره «جديدی به نام    

هـا غرايـز،     ز او معتقد است انسان    ناخودآگاهی جمعی اشاره کرده است، کمبل نيز با پيروی ا         
 الگـوی يونـگ از دل همـين زمينـة          هـای يکـسانی دارنـد و کهـن         ها، کشمکش و ترس    تکانه

بلکه به اشـکال    روند،   ها هرگز از بين نمی     توان گفت اسطوره    می ،آيد؛ پس  مشترک بيرون می  
يک از اين هرکند که  سفر قهرمان را به سه مرحله تقسيم می   بل،  کم. نمايند گوناگون رخ می  

در . گيـرد  میيت، سفر قهرمان هفده مرحله را دربر      هايی دارند و درنها    مراحل نيز زيرمجموعه  
شـده در رمـان، مراحـل سـفر           به ديدگاه کمبل و نيز مـضامين مطـرح          اين پژوهش، با توجه   
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آغاز (بخش، شامل دنيای عادی، دعوت به آغاز سفر          رمان و رسيدن او به تکامل، در دوازده       قه
  .ارزيابی شده است... و) پير فرزانه(، ملاقات با مرشد ، رد دعوت)اجرام

 هدف مـا    ،الگوهای يونگ نقد نشده؛ بنابراين      از ديدگاه کهن   گل و نوروز   داستان   ،تاکنون
   .يت بوده استالگوی فرآيند فرد بررسی اين داستان از اين منظر و با تأکيد بر کهن

  گل و نوروزداستان . ٣
 پسر ملک خراسان، از ،»نوروز«ست عاشقانه در بيان ماجراهاي عشق  ا اي نظومه مگل و نوروز

خسرو و  دختر قيصر روم، در بحر هزج مسدس محذوف يا مقصور بر وزن ،»گل«تبار ساسان و 
 شاعر اصل . بيت دارد٥٣٠٦که  است  فخرالدين اسعد گرگانيويس و رامين نظامي و شيرين

پردازان بابل آن را  که داستانداند  مياز کتابي با لفظ هندي  برگرفتهداستان منظوم خود را
هاي ايراني  اصلي آن برگرفته از افسانهةآيد که ماد اما از ظاهر داستان برمي،اندترتيب داده

.  دوباره به ايران بازگشته است،شدن  هند راه يافته و پس از پروردهبهاست که شايد بعدها 
خواجو اين . اندالدين احمد طبيب شيرازي دانسته جلال»و نوروزگل «برخي نيز سرمشق او را 

  . و در روزهاي اقامت خود در کرمان سروده استقمری ۷۴۲اثر را در سال 
 در خراسان  بود، از نژاد ساسانيان، که به نام پيروزد پادشاهي قدرتمن،در روزگاران پيشين

اشت و پادشاهان زيادي به او خراج  بر بخش بزرگي از جهان فرمانروايي دوکرد زندگي مي
با .  فرزندي نداشت که ماية تداوم خاندان او باشد، قدرت و مکنتةهم  ولي با،پرداختندمي

روز فروردين يکي از   در بامداد نخستين، نهايتاً،هاقرباني و نذر و نيازکردن و ساختن عبادتگاه
يزدي و شکوه تمام پادشاهان گذشته در کودکي که گويي فر ا.  دادندي به او نويد فرزندها سال

. مناسبت روز تولدش نوروز نهادند دنيا آمد و نامش را به وجودش به وديعه نهاده شده بود به
ها مانند ديري نپاييد که در انواع هنرها و دانش. پادشاه او را به دايگان سپرد تا پرورشش دهند

که روزي . شمشيرزني سرآمد همگان شد وشناسي، منطق، شطرنج و سوارکاري تيراندازي ستاره
افروز  با رئيس کارواني به نام جهاند،شکار رفته بو همراه گروهي از غلامان و خادمان به زاده به شاه

د، اما شرط رسيدن به گل و شد و خود شکار گل يکشميري آشنا شد و وصف گل را از او شن
خيال گل . بود اذيت مردمان شده  آزار وةدامادي قيصر روم، کشتن اژدهايي است که ماي

ک شب يدر . توانست راز خود را به کسي بازگويد شد و نمي  نوروز دور نميةاي از انديش لحظه
فراز   سبزرنگ برة چنان ديد که در کنار سروي خفته و دو پرند، ميان خواب و بيداري،بهاري
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 به گل و دليري است ةزادگويند که اين جوان شاه اند و چنين با هم سخن مي اي نشسته شاخه
 دامن مقصود به اما ،رو دارد هاي فراوان پيش کشد و سختي  او رنج فراوان مي.دل بسته است

  .ددي ولي دو پرنده را ن جهيد، نوروز از خواب. چنگ خواهد آورد
 را ، پيروزشاه از شيدايي نوروز بر گل آگاه شد و داناترين حکيم درگاه، مهرسب،سرانجام
روز هم بود، به نزد نوروز فرستاد تا او را پند دهد و هواي گل را از سرش بيرون که معلم نو

 سفر ةنوروز پنهاني آماد. نتيجه بود و در نوروز اثر نکردتلاش حکيم و پسرش، مهران، بي. کند
اي برود که در  الدعوه تا به نزد پير مستجابستخوا بيماري از پدرش اجازه ةد و به بهانش روم 
  . درستي خويش را بازيابد  که شايد تنشتندي در آن نزديکي منزل داکوه بل

در مرغزاري  نوروز با گروهي از پيران و موبدان باتجربه راهي شدند و بعد از طي مسافتي
سوي روم   نوروز به،پس از آنکه مستي بر موبدان غلبه کرد .ونوش پرداختند و به عيش فرود آمدند

اي به نام زاده راه به شاه خراسان، نوروز در پس از ترک.  راهي شدو مهران نيز در پي او تاخت
 به وصالش نستتوا  ولي نميبود،شروين برخورد که دل در گرو مهر دختري به نام سلمي بسته 

د و اين دو ر، آن را فتح ک بود در آنجا،نوروز با يورش به دژي که سلم، پدر سلمي. ابديدست 
 بود گل ةروز مواجه شد که او نيز دلداد زاده فرخ  نوروز با شاه، راهةادامدر . ساندرجوان را به وصال 
د که گروهي از کشيشان يد تا به ديري رسانوروز به راهش ادامه د. بودخورده  و از اژدها شکست

 گفت نوروز، به او زندگي ة ماجراهاي گذشته و آيند ضمن گفتنراهبي. و راهبان در آنجا بودند
اتفاقات ديگري نيز .  تو نيز به آرزوي خويش خواهي رسيد،ا به مراد رسانديکه چون شروين ر

روشدن با کاروان تجاري بزرگي که متعلّق به جمله روبه دهد، ازآندر اين سفر براي نوروز رخ مي
ورش ي دادن گروهي از دزدان که به اين کاروان  است و شکست،افروز رومي، شوهر داية گل بخت
 تيرهايي که به پر کمک ، به دو چشم چون مشعل فروزانباقيصريه   اژدهاياند، کشتنآورده

 کشتن او را شرط رسيدن ،که قيصر روم  نبرد با غلام تنومند سياهي،سيمرغ مجهز شده است
روز که پس از پيروزي نوروز بر غلام، براي  به گل قرار داده است، شکست سپاه فرخ

 پس از ،ت و نجات گل از دست طوفان جادوگرآوردن گل به روم حمله کرده اس دست به
 زيرا در ؛رود نوروز براي نجات دختر از چنگال طوفان جادو به ارمنستان مي.شدن از کاخ ربوده

در راه گورخري را . خوابي همان شب ديده است که مکان استقرار او قصر طوفان جادوست
آمدن  هوش پس از به. شود ميهوشخورد و بيبيند و پس از تعقيب آن سرش به سنگي مي مي
  راها و  پايان رنجيجوان زيبايي که افسار اسبش را در دست دارد، به او نويد پيروز، نوروز



  ۱۷۶-۱۶۱، صص  خواجوی کرمانی با تأکيد بر فرآيند فرديت يونگگل و نوروزتحليل داستان 

 

١٦٧

اي نوراني  بر دوش و چهره  کشيش خردمندي که طيلسانيراهنماييدر ارمنستان با . دده مي
 با ذکر نام خدا از او . آنجا پنهان شده است دررسد که طوفان جادوگر  مييبه قصر، دارد
دروازه ، گذرد و با کشتن خروس نگهباني که بالاي کاخ لانه دارد هاي طوفان جادو ميطلسم

شنود و دوستش اي ميصداي نالهنوروز پس از راهيابي به کاخ و نجات گل، . شود برايش باز مي
 .گردد  فراوان به روم بازميدهد و با غنايماو را نيز نجات ميترتيب، نوروز  اين به. بيندمهراب را مي
شوق   به استقبال آمدند و مردم با شور ويبا شادمان  بزرگاني تمام،دن آنهايبا رس

يروزمندانه نوروز پ.  مشغول شدنديکوبين بستند و به جشن و پايگذرها و بازارها را آذ
 وروزم کرد و پادشاه از رفتار گذشته پوزش خواست و به وصال گل و نيصر تعظيبرابر قدر
 يدعت محمين و شريي ساخت و آنها مطابق آيدو را جار يغة عقد آنت داد و مهران صيرضا

 ي فراوان و ماجراهايها ي نوروز با تحمل سخت،سرانجام. گر درآمدنديکدي يبه همسر
 در روم ماند و ينوروز مدت. رديهولناک توانست به وصال گل برسد و کام دل از محبوب برگ

 ،صريق. ران افتادياد پدر و کشور اي به ي پرداخت تا روزيش و کامرانيعاحت و ير و سيبه س
 .ران کردي اةروانار ي بسةيزيا و جهيگل و نوروز را با هدامت نوروز، يدن خبر عزيپس از شن

شان نثار و بخشش يد و بر درويسال کشور را بخش کي خراج ،من ورود آنهاي به ،روزشاهيپ
 يکه بر جا سران کشور نزد نوروز آمدند و از او خواستند ،زشاهرويبعد از وفات پ. ار کرديبس

ار مقتدر و باثبات شد و پادشاهان يدر روزگار او کشور بس. رفتيپذ زيند و او نيپدر بنش
کو به نام قباد شدند و يبا و ني زيگل و نوروز صاحب فرزند. ران خراج پرداختندي به اياريبس
ي بر رخسارشان رينکه گرد پي کردند تا ايگر زندگيکديکنار ي دران سال با کامرانيسال

 پسرش قباد با شکوه ،پس از نوروز .گر جهان را وداع گفتنديکدي از ي اندکةنشست و به فاصل
  . پدر شدي برايا ستهين شايو اقتدار بر تخت نشست و جانش

  تحليل داستان. ۳
است و طرح و ساختار ت ي به کمال و فرديابي  دستگل و نوروز داستان ي اصلةيمادرون
دانا،  ريما، پيت، آني فردفرآيند. م شده استيه ترسيمان درونيز در تناسب کامل با ايه نقص
گل و  ةيي قصل و رمزگشايبا خود به همراه دارد که در تأونيز را ...  وه، سفر، اژدها، جادويسا

  :شوندي مي بررسنوروز
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 ، در جايگاه"خود". دانست نظام شخصيتي ميالگويترين کهن را مهم"خود"ونگ ي :خود. ۱. ۳
مراد او از خودشکوفايي . پارچگي کامل برسد کند تا به يک کل شخصيت، تلاش ميةنمايند
 رشد  مرحلةتريننهايي يعني ، شخصيتةجانب از توازن و رشد کامل يا کمال همهاستعبارت 

طور انسان در بدو تولد هنوز به نفس نگ،وياعتقاد  به). ٣٠٤ :١٣٧٠، همکارانگورين و  ("خود"
شود به تکامل ندي که تفرد ناميده ميآيآرام با ازسرگذراندن فرکامل شکل نگرفته است و آرام

شکل پادشاه، قهرمان، پيامبر،  هاي پريان بهها و قصهياها، اسطورهؤر در رتنفس بيش. رسدمي
د و ميل به فرديتي تام و تمام شوند تفرد هرگز تمام نميآيفر. شودمتجلي مي... منجي و

  ).۵۳و ۵۲: ۱۳۸۴بيلسکر، (عيب و نقص است جانبه و بييابي به کمالي همه مستلزم دست
ت او از خودآگاه و يروزشاه رمز انسان است که شخصي، پگل و نوروزدر داستان 
زاده  شاه. ت او هستندي افراد قصه ابعاد مختلف شخصبقيةل شده است و يناخودآگاه تشک

 "کودک"ي شناس روان در. يافتن فرد است ي کمال خود است که مبنايالگووروز همان کهنن
شکل  ي به و گاهييا جادوي يشکل کودک آسمان ي بهع خود است که گاهيل شايرمز و تمث
 شاه به داشتن فرزند ة علاق،پس). ۱۱٢-۱۱٧: ۱۳۴۶م، يفوردها(د يآينظر م ي بهکودک عاد
بودن  ي جامع و تماممعن يند تفرد بهآ آن فرةي است که لازمشناس خودياق او برايرمز اشت
 تفرد ،قتيحقدر. يامده استحساب نت که بهي از شخصي با وجوهي توافق و آشتيعني ؛است
يند ايگر کنار بيکدياموزند با صلح و صفا با يرد که خودآگاه و ناخودآگاه بيگي صورت ميزمان
ش ي و تشويشاني دچار پر،شدن نوروز خبر عازميدن شاه پس از شن). ۱٣٨-١٤٠ ،همان(
. ابد و او را از رفتن بازداردي بياکوشد راه چارهيترسد و ميشود و از ارتباط گل و نوروز ميم

. ان خودآگاه و ناخودآگاه استي ميريروزشاه و نوروز بر سر عشق گل، رمز درگيکشمکش پ
توانند انسان يرسانند، نميب مي هم آسزنند و بهيگر را واپس ميکدين دو ي که ايتا زمان
 به ناخودآگاه داشته باشد و يد سفريت، باي تکامل روند فرديروزشاه برايپ.  بسازنديجامع
 عشق خود به  يجوو زاده نوروز است که در جست ن سفر، فرزندش شاهي او در اةيندنما

  .گذارديمقدم  ناشناخته يهانيسرزم
 نقش به يگران تئاتر هنگام اجراي اشاره دارد که بازيصورتک بها پرسونا ي نقاب :نقاب. ٢. ٣

 يهاکردن خصلت  پنهانيها برا ماسک است که انساني نوع،گريد انيب به. زننديچهره م
 :١٣٨٤بيلسکر،  (کنند میک نقاب پنهان ي خود را در پس يعني ند؛کنان استفاده شيواقع
  کاملاًي ما که گاهيت اجتماعي شخص:ميده يشان ما ني است که ما به دنيزيپرسونا چ). ٥٩



  ۱۷۶-۱۶۱، صص  خواجوی کرمانی با تأکيد بر فرآيند فرديت يونگگل و نوروزتحليل داستان 

 

١٦٩

 ما را در تعامل با ةکند و چهري را پنهان مينقاب خود واقع. ستي ما جداش واقعياز خو
 کند يد سعي است و فرد باي کسب نقاب ضرور،ونگي ةيطبق نظر. کند يگران عوض ميد

حال مراقب ني درعيول ، کسب کنديفا کند و نقاب مثبتي ايخوب خود را بهينقش اجتماع
ز يت ناحل فرديجمله مر از. خود را از دست ندهديت فردي نشود و هويکيباشد با نقاب 

  ).٥٠-٤٩: ۱۳۷۶مورنو، (ن نقاب است ي دروغةستن روح از لفافرايان پيجر
  پادشاهدر جايگاه است که نقش خود را ی محبوبيهاتيروزشاه ازجمله شخصيپ
 يت فردين هويجاد تعادل بي کسب کرده است و موفق به ايثبتفا کرده و نقاب مي ايخوببه

 ةي را تحت سلطا گستردهةي باشکوه و قدرتمند است که پهناو پادشاه.  شده استيو جمع
 ،نيهمچن. گذرانندي روزگار ميش و راحتيش دارد و مردم در قلمرو حکومت او در آسايخو

  .ده استشي ن فرديتيهوي و بينيودبگانه نشده و گرفتار غرور، خيبا نقش و نقاب خود 
شوند که در سرزمين آنها از ظلم و  پادشاهاني ديده مي،در بسياري از روايات : کودک.۳. ۳

چنان درگير خودآگاهي هستند  ولي آن،بيداد خبري نيست و آسايش و رفاه کامل حاکم است
چيز را سامان ه همه کهنگامي اند وکه از ناخودآگاه و کودک خلاق درون خود غافل شده

رسد، خلأ ناشي از سرکوب کودک درون آرام و مي شان فرادهند و زمان آسايش و راحتيمي
ستاند، تا در آرزوي تولد اين منبع خلاق و سرشار از استعدادهاي بالقوه، گريه قرار را از آنها مي
شود که داراي  ميقراري، کودکي متولدتضرع و بي ها کنند و در پاسخ سالو نذر بسيار مي

 استعدادهايي که با ،ها و استعدادهايي است که پدر از آن غفلت ورزيده استويژگي
 دايره شکل  ،بيان نمادين شود و بهخالي شخصيت فرد پر مية رسيدن آنها نيم فعليت به
 تحقيقات مطابق). ۱۳و۱۲: ۱۳۸۹کاپوچيونه، (شود گيرد و کمال و فرديت حاصل ميمي
هاي پريان، داستان پادشاهي است که غم هاي آغازين در قصهترين وضعيتاز رايج يکي ،پراپ
 پراپ،(د شو دهد و پس از نذر و نياز فراوان اين مشکل برطرف ميفرزندي او را آزار ميبي

 نفس ةترين صورت مادي بعد بالقوالگوي کودک آسماني درواقع برجستهکهن). ٢٣٠ :١٣٦٨
الگو، آرزوي تولد او را دارد تا به کمال  اين کهنةرسيد فعليت  بعد بهمثابةاست که پادشاه به

تمايل به داشتن فرزند از .  تداوم خاندانش باشدةمطلوب خود دست يابد و جانشين او و ماي
هاي  هاي دروني و جنبه ميل و رغبت شديد پادشاه به خودشناسي و آشنايي با ويژگي

  .د اولين قدم در راه بازشناسي فردي استشود و تولد فرزن ناخودآگاه ناشي مي
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الگوی نفس است که در شکل ن از کهنيبخشی نمادالگوی قهرمان  کهن: قهرمان. ٤. ٣
ندگی از ساحت ينما ری بنام، بهايا حتی عيجو  پهلوان، سپهبد، جنگزاده، جهان شاه

های نير انکشاف سرزميدر مس... خودآگاهی در نمود شاه، مرزبان و بزرگ خاندان و
جاد ينهد و پس از تقابل با ابعاد متضاد، به ان درون است، گام میي که همانا سرزم،ناشناخته

 شود تا در زماني معين، در مسيريمي قهرمان زاده. ابدي یگانگی و تعادل و تناسب دست مي
لت برسد ي دشوار به برکت و فضيهاگذاشتن مراحل و آزمونسر ي نهد و با پشتب پايغر
ها وجود دارد و به شتر اسطورهي است که در بياي صورت مثالقهرمان). ٤٠ :١٣٨٧، کمپبل(

 يا نجات دختريار  جبيک قوم از ستم پادشاهي نجات ةيلزند تا وسي دست مييهارشادت
 يايا نيشه از تبار شاهان ي او هم؛ي بدجنس را فراهم سازدا نامادريبا از چنگال اژدها يز

ن يتر  از برجستهيريقهرمان اساط). ١٧٩ :١٣٧٠، همکاران ن ويگور(پهلوانان است 
ن امر آن ي و علت ادارد تمام ملل و مذاهب وجود در است که ييالگو  کهنيها تيشخص

د کني آنها را برآورده  است که آرزوهايشه طالب قهرمانيلات عامه همياست که تخ
: رديگين شکل ميت آغازي قهرمان با سه وضعيالگوکهن). ٢٧٧ :١٣٨٨ ،واحددوست(
ر ي سةي قهرمان است و همان مرحلن زندگي مهم و نمادةي که مرحلافت فراخوانيدر

 دوم و عامل ةمرحل). ٢٢٣ ،همان(شود ي گذار است که با دعوت به سفر شروع ميرياساط
 ي و از آرزوي کمال، عشق است که فرد را از خود خاليسو  بهانسانزش ي انگياصل

 يافت امدادهاي دريي نهاةمرحل). ٣٠٩ :١٣٨٣ونگ، ي(کند يرشار م به معشوق سيابي دست
  . قدرت محافظ و مهربان سرنوشت استدهندة ي است که نشانبيغ

 ة سفر به اعماق ناشناختةيفروزشاه است که وظيت پيند فردآيزاده نوروز قهرمان فر شاه
ن راه با يدر اد و شوي در وجود او برافروخته ميرد، دلدادگيگيعهده مناخودآگاه را بر

ش چشمش ي را پيتر تازهيهاد که افقشوي مواجه ميادي زيهايمشکلات و گرفتار
الگوها را  کهنةيرد و بقيگي مثبت شکل ميماي نوروز با آنيي آشنا،قتيدرحق. گسترديم
ن يما آخريا آنيبانو  ملاقات با خدا،هار و افسانهيطبق روند اساط. آورديش ميدنبال خو به
  .روز شده باشديها و موانع پ است که قهرمان بر تمام بازدارندهيرحله از گذار است و زمانم
 مردانه ينه رواني مادو در هر انسان) مايآن( زنانه ي روانينه نردر وجود هر انسان: آنيما. ٥. ٣
 هرچيزي ضد خود را داراست و ، ازنظر يونگ).٢٣٥ :١٣٨٤، ياوري(وجود دارد ) موسيآن(

اش را کند و اگر مرد سرشت زنانه وجود مرد است که او را به زنان متمايل مية عنصر زناناين
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اش يکي شود، خلاقيت و انسجام موجوديت خود را از دست سرکوب کند يا با تصوير مادينه
نقش حياتي عنصر مادينه اين است که به ذهن ). ٢٨٦ :١٣٨٢ماديورو و ويلرايت، (دهد مي

هاي ترين  بخشساز کند و به ژرف هاي واقعي دروني هم خود را با ارزشدهد تاامکان مي
عهده  آنيما نقش راهنما و ميانجي را ميان من و دنياي درون يعني خود به. وجود خود راه برد

 مختلف ةجنب شکل معشوق يا مادر و با دو  غالباً آنيما به،در ادبيات). ٢٧٨ :١٣٨٣ونگ، ي(دارد 
تواند  آنيماي منفي مي.بخش منفي و آزاردهنده و گاهي مثبت و آرامشگاهي: کندظهور مي

. شودفرد را به نابودي بکشاند و آنيماي مثبت معبر رسيدن به مراحل والاي شخصيت مي
 زيرا آنيما ؛رو شودقهرمان براي رسيدن به خود، بايد آنيما را به کنترل درآورد و با آن روبه

 ميان من و ناخودآگاه فرد است و ةزاي بشري است و واسطانرژي و یتصوير روح و نيروي حيات
  . دهدبه انسان توفيق درک جنس مخالف و تکامل کلي دنياي درون را مي

ن يتردهيچين و پيتر از مهميکيست که يمازاده گل رمز آن ، شاهگل و نوروزدر داستان 
. کندي متجلي ييايؤوق رصورت معشها بهاها و شعرها و داستانيؤالگوهاست و در رکهن

 مقدس يوندد و وحدتيپي سازنده و مثبت ميماي او دارد و به آناز ينوروز شناخت درست
 يها است که جنبهينوروز قهرمان خودآگاه. رديگي بزرگ شکل ميدن به اهدافي رسيبرا

  .وندديپيشناسد و آگاهانه به آن ميمثبت ناخودآگاه را م
سو نمايندة علم، بينش،  او ازيک. دمند مظهر دانش و زندگي استخر پير : پير خردمند.٦. ٣

 ي مستحکم و آمادگة اراد ماننديص اخلاقيگر خصايد يسو و ازاست اشراق کاوت وذخرد، 
سازد و يش ميآلاي او را پاک و بيت معنويگران را در خود دارد که شخصي کمک به ديبرا

ا در ي که در خواب يريپ). ١٧٨ :١٣٧٠، نهمکاران و يگور(کند يگران مياو را محبوب د
 ةيندگان چشمشود و راه را در ظلمات بر جوي و الهام و اشراق ظاهر مي وحيهاحالت
د، يگشاي فروبسته مي که گره از کارهايا خضري ،کندي تن و روان آشکار ميجاودانگ
شود  ياهر م ظير وقتيشه پيهم). ١٠٤ :١٣٨٧، ياوري( است مندر خردين پي از هميبازتاب

 يا فکر بکريرت ي از سر بصي آنچنان که تأمل، سخت دچار استيکه قهرمان به وضع
 توان انجام آن را يا دروني يرونيل بي اما چون قهرمان به دلا،تواند او را از مخمصه برهاند يم

  ).١١٢ :١٣٩٠ ،ونگي(کند يدهنده جلوه م ياريا ير دانا يصورت پ  بهضروری معرفت ،ندارد
ر ي مثل پييها صورت  و بهيدهندة اسرار و آگاه آموزش شکل نگهبان و  بهمند خرديرپ
ظاهر ... ش وي، کشطبيبلسوف، مرشد، يم، ف، معلسوار جوان، پدر و پدربزرگزن، اسبيتارگ
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، با مندر خرديک پي و تحريي به راهنما،قهرمان). ١٣٣ :١٣٨٨،  و فيستفيست(شود يم
ما و يگاه آنيدانا از جا ري پيآگاه. دکنيممبارزه ت يان فردير روان خود در جي منفيروهاين

ن اثر ي است که در اي داستانةي برجستها  مايه بنيدن به او، از رسراه  قهرمان در ييراهنما
بار حضور دارد و نقش فعال يوند گل و نوروز چند پة در عرصري پينمادها. شوديده ميهم د
م و خردمند به نام مهرسب دارد که رمز ي حکيشاورروزشاه ميپ. کنديفا مي ايو مؤثر
افتن گل ي يرد برايگيم ميزاده نوروز تصم که شاهي است و هنگاممندير خرد پيالگوکهن

 به ،رديگي درم،روزشاه و نوروزي پيعني ،ن خودآگاه و ناخودآگاهيبه روم برود و کشمکش ب
 بارة درييهاتي نوروز حکاياو برا. کردن نوروز دارد ي در منصرفد و سعيآي آنها مياري

 يبار بعد پسرش، مهران، را برا. کندي در او اثر نمي ول،ديگوي و شکست عاشقان ميناکام
يران نوروز در سفرش هم با پ. ثمر استيبيز فرستد که تلاش او نيزاده نوروز م حت شاهينص

 راه ةهمت خود را بدرقکش اضتي ريرسد و راهبي ميريکه به دخردمند برخورد دارد، آنجا
 که گل را ربوده است، از کمک ،گاه طوفان جادوگريافتن جاي ينوروز برا. سازدينوروز م

.  داردي نورانيا به دوش افکنده و چهرهيلسانيشود که طي برخوردار ميريش پيکش
 و ،معبدک ي ير و دانايش پيافروز، کش  ملاقات با دانش،راه بازگشت از روم درن، يهمچن

. يت استن حکاير دانا در ايگر از حضور پي دينمود ياسرار هست بارة درييهادن سؤاليرسپ
ت و يز وجود دارند که نوروز از حماي نيگري ددهندة ياري يروهاي، نمندر خرديبر پ علاوه
 ي هستند که  ناتواني نگهبان و محافظيروهاي ندهندگان ياري.  آنها برخوردار استيبانيپشت

.  خود را به انجام برسانديهاسازند تا تلاشيو را قادر ماکنند و يبران مقهرمان را ج
ز به آن توجه شده و در دفع ير نيمرغ است که در اساطي سدهنده ياري يروهايازجمله ن
 دارد که ييرهاي نوروز ت،تين حکايدر ا. مد استآيار کاررساندن به قهرمان بسياريخطر و 
 نبرد ،از آن جمله. د استي شر و پليروهايرسان او در دفع نياريز شده و يمرغ مجهبه پر س

 به چشم اژدها ، آن نشانده استایتهان در  رامرغي که پر سيريبا اژدهاست و نوروز با ت
 طوفان ةيدن به قلعنوروز پس از رس. رساندي او را به هلاکت م،کردنشزند و پس از کوريم

 به ، را که بر فراز آنجا نشسته استيد خروسي با،ه نجات گل و ورود به داخل قلعيجادو، برا
  .کنديمرغ استفاده مي با پر سيري از تيزن کار ني ايزد تا در باز شود و براايندن بييپا
ندي است يسايه نمودار جانب منفي شخصيت فرد است و چکيدة صفات ناخوشا : سايه.٧. ۳

 ،در خودشناسي. ا پنهان کرد وجود شخص، بايد مدام آن رةکه همراه نيروهاي رشدنکرد
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وجود عناصر پليد و شروري مثل .  رودررويي با سايه و جذب و ادغام استة،نخستين مرحل
کاوي يونگ، اين   روانطبق. اژدها و ديو و جادوگر نمادي از وجود سايه در قهرمان است

فانه متأس. ها همگي نمود وجه تاريک و خبيث وجود آدمي هستندموجودات خطرناک در قصه
 روشن شخصيتشان ةبرند و فقط با جنب خودشان پي نميةاغلب افراد به وجود ساي

 معتقد است که سايه ما را به نگوي). ١٢٩ :١٣٨٨،  و فيستفيست(کنند همانندسازي مي
دهيم و پس از اقدام به  انجام آنها را به خودمان نميةاجازدارد که معمولاً ميانجام کارهايي وا

 آن چيز بخش ؛ورزيم که چيزي ما را به انجام اين کار واداشترها معمولاً اصرار ميگونه کا اين
سايه منبع برانگيختگي، آفرينندگي، بينش .  مثبت نيز داردةاما سايه جنب. ابتدايي طبيعت ماست

   ).٣٠٤ :١٣٧٠، همکارانگورين و (و هيجان عميق است که براي رشد انسان ضروري است 
يابي به کمال و رشد، کاري ضروري است  جهت دست، و رويارويي با آنشدن از سايه آگاه

. داردميهاي خود واو تشخيص و شناخت آن، انسان را به فروتني و تواضع و پذيرفتن ضعف
 نوروز با اژدهايي ةجمله است مبارز الگوي سايه در گل و نوروز نمودهاي فراوان دارد؛ ازآنکهن

 پردازيدر افسانه«. شرط رسيدن به دخترش گل قرار داده استکه پادشاه روم کشتن آن را 
 :١٣٦٥رستگارفسايي، (»  اژدها نمودار نيروهاي ناپاک و پليد است، غير از چين،سراسر جهان

هاي اژدها نماد موانعي است که راه را بر کشف شگفتي«  رازآميزية اما در مرتب،)٩
  ).٢٤٥ :١٣٨٨يوهانسن، (» بندندآگاهي ميخاطر پيوندهاي تنگاتنگ با خود ناخودآگاهي به

هاي ناشناخته  به سرزمين،گذاردراهي پرخطر مي نوروز براي رسيدن به معشوقش پاي در
گرفتن با غلام زنگي دربار روم، نبرد با  کشتي. کندرسد و با نيروهاي شيطاني مبارزه ميمي

محبوبش، سلما، جنگ با شاه و سپس کمک به او براي رسيدن به دختر  شروين پسر شروان
 ةافروز، شوهر داي يابي به گل به روم لشکر کشيده بود، کمک به بخت روز که براي دست فرخ

گل، براي رهايي از دست دزدان، رفتن به ارمنستان و نبرد با طوفان جادوگر براي نجات گل و 
 سفري است که عبور از درياي آتش و طوفان و باران و برف، از ديگر نمودهاي حضور سايه در

هاي ناپسند و منفي  خصلتةنوروز با هم. نوروز براي رسيدن به گل در پيش گرفته است
  .گذرد آنها ميةشناسد و پيروزمندانه از همشود، آنها را بازميرو مي ناخودآگاه روبه
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  ياؤ خواب و ر.٤
 و اميال نهفته  مشخص دارنديآنها اغلب ساختار.  دارندييها عملکردهاي ويژه و پرمعناخواب

 :١٣٨٣ ونگ،ي( بايد به شکل و محتواي خواب توجه بيشتري کرد ،روازاين. دهندرا بروز مي
. بودن زبان ناخودآگاه است ترين مرز ميان خودآگاهي و ناخودآگاهي، تصويريقاطع). ٢٨

زم و ملزوم  زيرا تصوير و نماد لا؛کند ميیمالزادن اين زبان را بو يا نمادينؤبودن زبان ر تصويري
 در شکل نمادين، قادر به بيان معاني هستند و تمايز اصلي و بنيادين فقطيکديگرند و تصاوير 
مهرگان، (هاي صوتي است، نيز در همين است  که آثار آن الفاظ و نشانه،آن با زبان ملفوظ

 ،او. ردداالگويي عميق و پرمعنايي بيند که نمادهاي کهنياهايي ميؤنوروز ر). ۲۷و۲۶: ۱۳۸۵
بيند که درکنار پس از شنيدن وصف گل، در يک شب بهاري ميان خواب و بيداري چنان مي

 عاقبت عشق او به گل خبربارة  سبزرنگ درةسروي در گلستاني خوابيده است و دو پرند
. دهند که چگونه درنهايت پس از غلبه بر مشکلات بسيار، به دامن مقصود چنگ خواهد زدمي
ماه گل  کيکه پادشاه روم به او وعده داد که پس از  روز، هنگامي ز غلبه بر فرخ پس ا،ديگر بار

در ميان او در رؤيا خود را . يايي شگفت ديدؤ ر،آورد، در خواب شبانهرا به عقد او درمي
شدن گل توسط  او را از ربوده، دو بلبل بر فراز درختيبيند و مي آبي ةزاري درکنار چشمسبزه

راه گورخري را  شود، درکه براي نجات گل راهي مينوروز هنگامي. دهند  ميرطوفان جادو خب
در اينجا نيز نوروز جواني . رودخورد و از هوش مي به زمين ميکردن آن،  با تعقيباما ،بيندمي

دست دارد و به او خبر  رنگ هم بهبيند که اسبش را براي او آورده و جامي سرخزيبا را مي
نوروز در طي اين مسير پرنشيب و فراز، . او نزديک استروزي اقبالي و نيکخوشدهد که  مي

، از الهام غيبي و امدادهاي کند غلبه میشود يا نااميدي و يأس بر او رو ميهرجا با مشکلي روبه
  .دهدمينويد يابي را   درخشان و زندگي کامةشود که آيندمند ميآسماني بهره

  يگير نتيجه. ٥
 به هر يابي انتهاست و دستي بيت حرکتير فرديست که حرکت در مسيونگ معتقد ا

، فرزند نوروز. د در حفظ آن بکوشديشود که باي بالاتر رهنمون ميا فرد را به مرحله،يتيفرد
دن به ي بر موانع و مشکلات و رسغلبهها و يگذاشتن سختسر  پس از پشتروزشاه،يپ

 پس از او. افتيت دست يب، به فرديترت ينا روز شد و بهيند پيآين فر، در اياريشهر
 و امدادها رسان ياري يروهاي و نمندر خرديپو نيز  مثبت يماي آنيالگوها شدن با کهنرو روبه
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 روان خود را آزاد يرشدةناقص و اس يهاد و جنبهي رسياري به شهر، آنهايهاييو راهنما
که يگردد، درحاليش بازمي خوين اصلي کمال به سرزمة چرخکردن ي پس از طنوروز. کرد
به  دنيرس. بنشيند پدرش يجا شود به ين مراحل، موفق ميسرگذاشتن ا يجة پشتنتدر

 را نشان يت فردي وضعين موضوع، است و ايابي کمال و خودي از نمادهايکي  ياريشهر
 پس از ملاقات با نوروزر قهرمان، يمراحل سمطابق . يافته استط يش تسلدهد که بر خويم
ان يپا يق ازدواج با گل، بهطر ي با پدر و ازگانگي و ير کمال خود را با آشتيا مسميآن
 و ين اصلي در سرزمي پدرجاشدن بهنيشکل جانش تواند بهي مين آشتيا. رسانديم

که در شرق قرار دارد و ( از خودآگاه يعني ؛سفر او از خراسان به روم است. هدن رخ دينخست
و ) که در غرب و دور از دسترس است( سطح ناخودآگاهش نيترقيبه عم) آشکار است

به نوروز پس از آن، با بازگشت . شي خوي و روانيها و نواقص روحيشدن با کاستمواجه
درواقع، . رديگي تکامل شکل مةخورد و چرخيوند ميهم پ يرة کمال بهان دايران، آغاز و پايا

 خود يالگو کهنةيافت تي بعد فعلةندي نماوروزشاه ي ناخودآگاه پيروهاينوروز، بخش ن
و با تولد فرزندش، قباد، است ده ي رسيگانگيحاد و  اتمن خودآگاه به که با شود يمحسوب م

  . رديگي را از سر ميدي دوران جد ون چرخه دوباره شکليا
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  .فردوس: تهران. نقد ادبي) ١٣٨٥( شميسا، سيروس

. اکبر سيف و همکاران  عليترجمة. شناسي نوين تاريخ روان) ١٣٧٢( پي و سيدني الن  دوانشولتز،
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. چاپ دوم. دوم لدج
  .ويرايش: تهران. چاپ نوزدهم.  يحيي سيدمحمديترجمة. هاي شخصيت نظريه) ١٣٩٠(ـــــــ 
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  .شرقي: تهران.  ميربهاترجمة مسعود. اسيشن بر رواناي  مقدمه) ١٣٤٦(فوردهايم، فريدا 

.  يحيي سيدمحمديترجمة. هاي شخصيت نظريه) ١٣٨٨(فيست، جيس و گريگوري جي فيست 
  .روان: تهران. چاپ چهارم
  .پيکان: تهران. چاپ شانزدهم. ترجمة گيتي خوشدل. شفاي کودک درون) ١٣٨٩(کاپوچيونه، لوسيا 

  .رانيا فرهنگ اديبن: انتهر. نوروز و گل )۱۳۵۰( خواجو، یکرمان
  .گل آفتاب: مشهد. چاپ سوم.  شادي خسروپناهترجمة. قهرمان هزارچهره) ١٣٨٧(کمپبل، ژوزف 

  .اطلاعات: تهران. خواه  ميهنترجمة زهرا. رويکردهاي نقد ادبيراهنماي ) ١٣٧٠(گورين، ويلفرد ال و همکاران 
.  بهزاد برکتترجمة. »الگويي  کهنانگارةالگو و  کهن«) ١٣٨٢(ماديورو، رونالدو و ژوزف ويلرايت 

  .٢٨٧-٢٨١ :٢٢مارة ش. ارغنون
  .مرکز: تهران.  داريوش مهرجوييترجمة. انسان مدرن يونگ، خدايان و) ١٣٧٦(آنتونيو مورنو، 

  . فردا :اصفهان. چاپ دوم. ديالکتيک نمادها) ١٣٨٥(مهرگان، آروين 
  .سروش: تهران. چاپ دوم. شاهنامههاي اساطيري در  نهادينه) ١٣٨٨(واحددوست، مهوش 

  .نيلوفر: تهران. زندگي در آينه) ١٣٨٤(ياوري، حورا 
  .سخن: تهران. کاوي و ادبيات روان) ١٣٨٧(ـــــــ 

  .جامي: تهران. چاپ چهارم. ترجمة محمد سلطانيه. هايش انسان و سمبول) ١٣٨٣(يونگ، کارل گوستاو  
. چاپ دوم.  فريدون فرامرزيجمةتر. جوي روح خودو  انسان امروزي در جست) الف١٣٩٠ (ـــــــ

  .به نشر: مشهد
  .آستان قدس رضوي: مشهد. چاپ سوم. ترجمة پروين فرامرزي. چهار صورت مثالي) ب١٣٩٠ (ـــــــ

  .ورجاوند: تهران. رعمادیيعلی مة ترجم. ستيشناسی چ نشانه )۱۳۸۷( ورگن يوهانسن،ي
  

  

  

  




